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Abstract 
 
In the present thesis, we try to answer this question with use of discourse 
analysis that what are the main factors of ideological traditionalism 
dominance as theory of Iran Islamic Revolution and how we can explain 
the reasons for its dominance of other discourses such as left discourse, 
nationalism liberal (national front). After recognizing conflict between 
discourse, articulation of signs such as people, ideology culture, religion 
nodal point and sussarian logic of difference and signs semantic plurality 
reduction to fixation of meaning and formation of archive system and 
educational and research structure and creation of subjects such as theory 
of power and knowledge correlation and role of power relations and 
ideology of theoretic discipline are regarded as factor of forming revolution 
episteme system through ideological traditionalism discourse. 
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شواره پاسـخ   س ـ متدولوژي تحليل گفتمان به اين پر      گيري از   در رساله حاضر سعي ما بر آن است كه با بهره          

پـردازي انقـلاب      گرايـي ايـدئولوژيك در بـاب نظريـه          دهيم كه عمده عوامل هژمونيك شدن گفتمان سنت       
، ليبـرال   )گفتمـان چـپ   (هاي چون ماركسيـسم       اسلامي ايران چه بوده؟ و علل چيرگي آن بر ساير گفتمان          

تـوان رمزگـشايي كـرد، در ادامـه پـس از تـشخيص فـضاي                  نه مي را چگو ) گفتمان جبهه مليّ  (ناسيوناليزم  
هاي چون مردم، فرهنگ، ايدئولوژي، حـول محـور دال            بندي دال   ها، چگونگي مفصل    تخاصم مابين گفتمان  

هـا بـه تثبيـت معنـا و      اعظم مذهب و منطق تمايز و تفـاوت سوسـوري و تقليـل چنـدگانگي معنـايي دال                 
پـرداز، ارائـه رابطـه        هايي چون نظريـه     وزشي و پژوهشي و خلق سوژه     گيري نظام آرشيو و ساختار آم       شكل

گيـري انـضباط تئوريـك را عامـل      همبسته قدرت و دانش و نقش مناسبات قدرت و ايدئولوژي در شـكل       
  .داند گرايي ايدئولوژيك مي گيري اپيستمه يا نظام دانايي، انقلاب، توسط گفتمان سنت شكل
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   مقدمه■

قرن بيستم قرن تحولات شگرف و بنيادين در سـاحت سياسـت، اجتمـاع و اقتـصاد                 

گيـري افكـار      هايي چون فاشيسم، نازيسم، كمـونيزم و شـكل          باشد، ظهور ايدئولوژي    مي

سي خاص سعي در معناگذاري حوزه سياست و        توتاليتر كه هركدام مبتني بر فلسفه سيا      

اجتماع بودند، هر آنچه در قرن نوزده با شروع گنگـره ويـن رشـته شـده بـود در قـرن                      

هـاي سياسـي و       هـا و منازعـه      ها، انقـلاب    ها، جنگ   بيستم به كلاف سردرگم ايدئولوژي    

شك عامـل اصـلي هـر دو          اجتماعي بدل شد، دو جنگ بزرگ جهاني اول و دوم كه بي           

توان به ترتيب ايدئولوژي ناسيوناليزم و شروع جنگ جهاني اول در بالكـان                را مي  جنگ

تـوان    هاي كمونيزم و ليبراليسم در شروع جنگ جهـاني دوم را مـي              و تعاضد ايدئولوژي  

سوز دانست، از خصايص ديگـر ايـن قـرن ظهـور و بـروز                 هاي خانمان   عامل اين جنگ  

پـردازي    اسي، اجتماعي، و به تبع آن نظريـه       هاي سي   هاي اجتماعي فراگير، انقلاب     جنبش

توان آن را     كه مي بود  شناسي انقلاب     هايي چون جامعه    در باب انقلاب و گسترش شاخه     
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شناسي علم نيز قلمداد كرد، انقلاب اسلامي هم مستثني از اين رونـد رو بـه                  ميوة جامعه 

اصـل از آن،     ح  بنـدي   گيري اين انقلاب در فضاي جنگ سرد و بلـوك           شكل. تزايد نبود 

زمينه مناسب براي رشـد     و  موجبات   ،الملل  همچنين ساختار دوقطبي متعارض نظام بين     

به نظر زمامـداران ايـن انقـلاب، انقـلاب          . هاي راديكال و انقلابي را فراهم نمود        يشهدان

 كه تا آن روز سكه رايج زمانـه بـود،           هايي  سلامي ايران خط بطلاني بود بر تمامي ايسم       ا

 اين رويكـرد زمامـداران انقـلاب، انقـلاب          .ولاريزم، ليبراليسم، سوسياليزم  پاياني بر سك  

شـناختي   شناختي و شـناخت     ها بلكه به لحاظ هستي      اسلامي را نه از جنس ساير انقلاب      

، از  دانـست   مـي ها به انـسان، طبيعـت، و جامعـه            كاملاً مبرا از رويكردهاي ساير انقلاب     

گرايي ايدئولوژيك اشتهار داشت، سـعي        ان سنت رو گفتمان فاتح انقلاب كه به گفتم        اين

شناسي اين انقلاب نمود و ايـن         شناختي و معرفت     كردن مباني و منابع هستي     يزهدر تئور 

اي اسـت و هـر        همبـسته   فرض را تقويت نمود كه رابطه ميان قدرت و معرفـت رابطـه            

 بـرخلاف   رساند، گرچه ديدگاه اخير اندكي      قدرتي معرفت خاصي را به منصه ظهور مي       

شناختي كلاسيك بود كه براساس باور به اين انديـشه كـه اولاً حقيقـت             رهيافت معرفت 

هـاي دانـش      توان چنين حقايقي را در قالب گـزاره         امور، ثابت و لايتغير است و ثانياً مي       

شناسـي دوران كلاسـيك دانـش آيينـه تمـام نمـاي               بازنمايي كرد، از اين رو در معرفت      

 نه فراورده قدرت و گفتمان، همچنين رويكرد اصلي در گفتمان           رود  شمار مي   حقيقت به 

رسـد كـه قـدرت در         لنـدگي مـي   تجدد بر اين منوال بود، كه دانش زماني به زايش و با           



3 

هـاي   تعليق باشد، مضاف بر اين در شناخت انقلاب اسلامي ايـران از انبـوهي از نظريـه           

 نـسل اول و دوم و سـوم   هاي مدرن كارل ماركس، توكوويل،   كلاسيك ارسطويي، نظريه  

هاي مبتنـي     ، تحليل )ناكامي(شناختي    هاي مبتني بر نظريه روان      هاي انقلاب، تحليل    نظريه

استفاده شد، كه به نحو پوزيتيويـستي و  ) ساختاري ـ كاركردي (شناختي  بر نظريه جامعه

لي با رويكرد بيروني و ابژكتيو سعي در تبيين و تحليل انقلاب اسلامي پرداختند در حـا               

گيـري گفتمـان جديـد و تعليـق پديدارشـناختي       شـناختي، شـكل     كه به گسست معرفت   

 و نظـام دانـايي حاصـل از گفتمـان           اپيـستمه گيـري     هاي پيشين و چگونگي شكل      نظريه

هاي گفتاري و نوشتاري اين گفتمان در عرصه          گرايي ايدئولوژيك به مثابه فرآورده      سنت

  .پردازي وقعي داده نشد نظريه

هاي انقلاب پيشين كارساز نخواهد بود،        تعليق گذاشتن نظريه  به  صيف صرف   با اين تو  

هاي انقلاب جهت تقريب ذهـن زده شـود،           طور تلويحي گريزي به نظريه      و لازم است به   

هـا و     يـابي انقـلاب     طور مشخص به ريـشه      شايد بتوان گفت ارسطو اولين كسي بود كه به        

صورت كامـل،     اب مشهور به سياست را به     علل وقوع آنها پرداخته است، او جلد پنجم كت        

 در اين كتاب علل انقلاب در دو بخـش          .ي انقلاب اختصاص داده است      به بررسي پديده  

هايي اسـت      علل عمومي و علل خصوصي، مقصود از علل عمومي مؤلفه          :شوند  مطرح مي 

 آورند، در بخـش علـل       ها را پديد مي     صورت عام، انقلاب    ها به   كه در همه انواع حكومت    

هاي سياسي خاص كه به نظـر ارسـطو           خصوصي دلايل وقوع انقلاب در هر يك از رژيم        
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انـد،    طوركلي علل عمومي از ديدگاه ارسطو سه دسـته          به. شوند  شش نوع هستند تبيين مي    

عـدالتي     علت اصلي انقلاب نيز از نظر ايـشان بـي          .علل اصلي، علل غايي و علل عارضي      

ي اصلي ارسطو در مورد انقلاب همان است كـه             اما علل خصوصي انقلاب، نظريه     .است

ها ارسطو     در قسمت علل خصوصي انقلاب     .شود  در بحث علل عمومي انقلاب مطرح مي      

هـاي    يابي انقلاب در هـر يـك از رژيـم           با تكيه بر آن دسته از عوامل عام و كلي به علت           

  .پردازد سياسي مي

به نظـر   . گيرد  لاب شكل مي  هاي انق   ي در مورد نظريه   ياما با كارل ماركس چرخش نو     

اي وجه توليد يا تركيب نيروهاي اقتصادي و اجتمـاعي            ماركس كليد ورود به هر جامعه     

و نيز نسبت طبقات اجتماعي با مالكيت خصوصي است، رابطه ميـان صـاحبان شـرايط                

كنـد، در نتيجـه       توليد با توليدكنندگان بنياد همه ساختارهاي اجتماعي را صورتبندي مي         

اشـكال خاصـي از مالكيـت، آگـاهي          هاقتـصادي و شـيوة توليـد، تعيـين كننـد          ساختار  

بر اين اساس ماركس    . هاي رفتاري انسان است     اجتماعي، دولت و به صورت كلي شيوه      

گيرد كه با تقابـل ميـان نيروهـاي           معتقد است كه انقلاب از تضادهاي طبقاتي نشأت مي        

 واقـع در مرحلـه معينـي از توسـعه           در. شود  اجتماعي و روابط اجتماعي توليد آغاز مي      

شـوند و ايـن       اقتصادي نيروهاي مادي توليد در جامعه با روابط مالكيت وارد منازعه مي           

ي انقـلاب قايـل بـه         نقطه آغاز انقلاب طبقاتي است، اما توكوويل براي توضـيح پديـده           

بـه وجـود آمـدن وضـعيت انقلابـي سـهيم            در  علت واحدي نيست و علل متعـددي را         
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 وي تأكيـد    ،دن ـجوي   مي ستمهاي انقلاب را در فقر و         برخلاف بسياري كه ريشه   . داند  مي

آيد كه مردمي كه ديرزماني با يـك حكومـت سـتمگر              كند كه انقلاب زماني پيش مي       مي

يابند كه حكومت فشارش را تخفيف        اند، يكباره درمي    گونه اعتراض كنار آمده     بدون هيچ 

 در واقع توكوويل براي     .برند  ت بر اسلحه مي   گاه است كه بر ضد حكومت دس        داده و آن  

برد كه جوامع در آسـتانه انقـلاب          بار از عاملي به نام شكوفايي اقتصادي نام مي          نخستين

 به نظر وي رشد و شكوفايي سريع اقتصادي اگر پس از يك دوره              .ندنك  آن را تجربه مي   

وع توكوويـل در    ساز شود، در مجم     تواند انقلاب   طولاني سختي و ركود عارض شود مي      

سـو نـوعي تحليـل اقتـصادي دارد، و از             گيري وضعيت انقلابي از يـك       مورد علل شكل  

كند، امـا نظريـات       گيري انقلاب توجه مي     سوي ديگر به نقش نخبگان و چگونگي شكل       

ها كـه از      ها و چه از لحاظ تعدد تئوري        انقلاب در قرن بيستم چه از لحاظ تعداد انقلاب        

 اجتماعي در خصوص انقلاب مطرح شده است در مقايـسه بـا             علومسوي انديشمندان   

  .قرون پيشين كاملاً متمايز است

هاي متفاوتي ارائـه      بندي  هاي انقلاب در قرن بيستم تقسيم       اما در خصوص انواع نظريه    

پـردازان انقـلاب اسـت         براي مثال تدا اسكاچپول كـه خـود از جملـه نظريـه             .شده است 

بنـدي كـرده    ي مختلـف تقـسيم     طور عمده در چهار دسـته       ههاي معاصر انقلاب را ب      نظريه

پردازان ماركسيست انقلاب هستند كه عقايد اساسي          نظريه ،ترين گروه    اولين و مهم   .است

هـاي    در اين خصوص بايد به نظريـه .ها در چارچوب نظريات ماركس بيان شده است         آن
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 چون مائو، لنين و نيز      اي هاي سياسي   استراتژيست) ماترياليسم تاريخي (نيكلاي بوخارين   

ي   هاي غربي، مانند جـورج لوكـاچ و آنتونيـو گرامـشي اشـاره كـرد، نظريـه                   ماركسيست

هـاي اجتمـاعي ديكتـاتوري و         پـردازان معاصـر در كتـاب ريـشه          برينگتون مور، از نظريه   

شـناختي     دسته دوم نظريات روان    .گيرند  ها جاي مي    دموكراسي نيز در اين دسته از تئوري      

هــا را از منظــر انگيــزه روانــي مــردم و نقــش آنــان را در    هــستند كــه انقــلاباي تــوده

ويـژه در     كنند، تدگار بـه     هاي اجتماعي تبيين مي     هاي سياسي يا پيوستن به جنبش       خشونت

پـردازان    تـرين نماينـدگان ايـن دسـته از نظريـه             از مهم  ؟كنند  كتاب چرا مردم شورش مي    

هاي ارزشي هستند كه انقلاب را        سكاچپول نظريه  دسته سوم از نظريات به نظر ا       .باشد  مي

چالمرز جانسون   .دانند  هاي اجتماعي مي    هاي عقيدتي به نابرابري     بار جنبش   پاسخ خشونت 

شـود، دسـته چهـارم،        پـردازان محـسوب مـي       سخنگويان اين دسته از نظريـه     ترين    از مهم 

ميـان حكومـت و     هاي منازعه سياسي هستند كه انقلاب را با توجه بـه تعارضـات                نظريه

گيرند، اين گروه از نظريات رقابت براي كسب          يافته مختلف در نظر مي      هاي سازمان   گروه

تـرين    دهند، چارلز تيلي از جمله مهـم        قدرت را در كانون تحليل خود از انقلاب قرار مي         

هاي سياسي بـه منظـور كـسب          پردازاني است كه انقلاب را با توجه به رقابت گروه           نظريه

  .كند يل ميقدرت تحل

بندي و ارايه نظريات انقلاب در قرن بيـستم تـا زمـان وقـوع انقـلاب                به منظور تقسيم  

مـورد  » نـسل سـوم   : هـاي انقـلاب     نظريه«اسلامي در ايران مقاله جك گلدستون با عنوان         
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 .دهـد   هـا ارائـه مـي       توجه قرار گرفته است، گلدستون سه مرحله را براي تبيـين انقـلاب            

هاي انقلاب كـه تـا اواسـط          ي اول از تئوري      يا دوره  اي نسل اول  ه  ويژگي اساسي تئوري  

انـد و از      ي انقلاب پرداختـه      آن است كه بيشتر به توصيف پديده       يابد،  قرن بيستم ادامه مي   

پـردازان نـسل اول بـا         انداز تئوريك قدرتمندي برخوردار نبودنـد، در واقـع نظريـه            چشم

ها   ا برخي مشتركات را كه در همه انقلاب       هاي جهان تلاش كردند ت      مطالعه تاريخ انقلاب  

 مرحلـه   .طور عام مطـرح كننـد       هاي انقلاب به    طور عام مطرح بودند را به عنوان ويژگي         به

 1970 تـا    1940هـاي     پردازي در مورد پديده انقلاب در محدوده زمـاني دهـه            دوم نظريه 

ئوريـك  انـداز ت    پـردازان نـسل دوم بـرخلاف نـسل اول از چـشم              گيـرد، نظريـه     جاي مي 

هاي علـوم اجتمـاعي را بـراي     بسياري از تئورياينان در واقع   .بردند  توجهي بهره مي    قابل

كـار    گيـري وضـعيت انقـلاب در جوامـع، را بـه             هاي انقلاب و علـل شـكل        تحليل پديده 

پـردازان انقـلاب،      نظريه. شود   ميلادي شروع مي   1970 نسل سوم از اواسط دهه       .بردند  مي

هاي مطرح شـده در نـسل دوم، صـرفاً بـه نقـد و                 ستردگي تئوري در اين دوره به علت گ     

پـردازان نـسل سـوم بـا           در واقع نظريـه    .بررسي و نيز تعميق نظريات نسل دوم پرداختند       

هـاي    هاي موجود در نظريات نسل سوم تلاش كردند كـه برخـي تحليـل               توجه به ضعف  

پـردازان نـسل      ظريههاي ن    تئوري .جايگزين را در خصوص انقلابات اجتماعي مطرح كنند       

لوبـون، الـوود،    .  مـيلادي شـكل گرفتـه اسـت        1940 تـا    1900هـاي     اول تقريباً بين سال   

. پـردازان نـسل اول هـستند        تـرين نظريـه     سوروكين، ادواردز، پتي و برينتون از جمله مهم       
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هاي نويسندگان نسل اول عموماً توصيفي بود در واقع اين دسـته از نويـسندگان                 رهيافت

تـرين مراحـل فراينـد انقلابـي را بـشناسند و تحـولات اجتمـاعي و                   تا مهم تلاش كردند   

هـاي     اما نـسل دوم نظريـه      .شود را توصيف كنند     شناسي را كه موجب انقلاب مي       جمعيت

 مـيلادي   1975 تـا    1940هـاي     هاي خود را تقريباً بـين سـال         انقلاب، اين نسل كه ديدگاه    

ها در علوم اجتماعي بنا       هاي انقلاب  مطرح كردند مطالعات جديدي را در خصوص تبيين       

هـاي اساسـي دوره پيـشين بـود در ايـن              فقدان شالوده تئوريك كه يكي از كاستي      . كردند

هــاي مختلــف  طــور كامــل رفــع شــد، در واقــع نويــسندگان ايــن دروه تئــوري دوره بــه

يـن  ها به كار بردند و به ا        شناسي و علم سياست را براي تبيين انقلاب         شناسي، جامعه   روان

هـاي مشخـصي را در مـورد علـت و زمـان برآمـدن                 تا نظريـه  ها تلاش كردند      ترتيب آن 

  .دست دهند وضعيت انقلابي به

تـرين نويـسندگان      ديويس، گار، جانسون، اسملسر، هانتينگتون و تيلي از جملـه مهـم           

هـاي خـود را       پـردازان انقـلاب، ديـدگاه        اما نسل سوم نظريه    .آيند  نسل دوم به حساب مي    

 بــه علــت گــستردگي و اهميــت   مــيلادي مطــرح كردنــد،1970اً از اواســط دهــه تقريبــ

پردازان اين دوره بيشتر به نقد        هايي كه در دوره پيشين انجام شده بود، نظريه          پردازي  نظريه

 مطالعــات انتقــادي انجــام شــده در ايــن دوره، .و تعميــق نظريــات دوره دوم پرداختنــد

، تبر اين اساس پايژ، آيزنـشتا     . ا مشخص كرد  هاي نسل دوم ر     هاي اساسي تئوري    ضعف

هاي جـايگزين      تحليل  پردازان اين دوره هستند،     ترين نظريه   تريمبرگر و اسكاچپول كه مهم    
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هـاي   رهيافت عمـومي در تحليـل  . را در مورد علل وقوع انقلابات اجتماعي مطرح كردند   

هـاي    كـه تحليـل      آن اول. پردازان پيشين فرق داشـت      اين نويسندگان از دو جهت با نظريه      

چـه    هاي نسل سوم، حتي بيش از آن        آنان كاملاً برپايه شواهد تاريخي بنا شده بود، ديدگاه        

هـاي جزيـي و تنوعـات         پردازان نسل اول انجام شده بود بـر آزمـايش           كه به وسيله نظريه   

نگـر هـستند،      پردازان نـسل سـوم كلـي        كه نظريه   ها مبتني است، دوم آن      بسيار زياد انقلاب  

هـاي     در تبيـين بـرون داده      ،هاي اجتماعي   معنا كه علاوه بر بررسي علل بروز انقلاب         ينبد

پردازان نسل سوم، برخي از نكات تحليل         هاي نظريه   در تحليل . مختلف انقلاب نيز هستند   

  .مورد توجه قرار گرفت كه نسل دوم از اين نكات غفلت كرده بودو مهم 

هاي   هاي حكومتي در دولت     ريزي  اري و برنامه  پردازان نسل دوم به ويژگي ساخت       نظريه

اي براي بيان منازعـه       پردازان دولت را عرصه     تر توجه داشتند، اغلب اين نظريه       مختلف كم 

دانـستند در حـالي كـه نـسل سـوم             هاي مختلف و رفع و رجوع اين منازعـات مـي            گروه

 اعمـال قـدرت     اي فراتـر از مـشاجرات و يـا ابـزار            پردازان اكثراً دولـت را عرصـه        نظريه

نويـسندگان نـسل سـوم      . دانستند و در واقع نوعي وجود مستقل براي آنها قايل بودند            مي

هاي موجود در ميزان احتمـال وقـوع          معتقد بودند كه تفاوت اهداف و ساختارهاي دولت       

هـاي     معتقد است كه تنهـا دولـت       براي مثال آيزنشتات  . لاً مؤثر است  تحولات انقلابي كام  

هـا   در واقع اين نوع دولت.  دگرگوني انقلابي قرار دارندضعمارگر در معردار ـ است  زمين

تركيبي از اهداف ويژه و ساختارهاي خاص را در خود جمع دارند كه گـذار انقلابـي را                  


